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ادامه سرمقاله

 توسعه مشروط 
ــور از   به عب
مـ پوپولیسـ

سه‌شنبه  2 دی 1404
سال چهارم   شماره 964

شناسه آگهی: 2078207

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‏نامه قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی

برابر آرا شماره 1-140460326034018137 و 2-140460326034018141 و 3-140460326034018142 و 4-140460326034018136 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه دو تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی 1-آقای آرش خاوری فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 182 صادره از اسدآباد-  سه دانگ مشاع از شش 

دانگ یک قطعه زمین شخمزار به مساحت 1014/63 مترمربع به پلاک 600 فرعی از 135 اصلی واقع در بخش چهار همدان اراضی قریه چشمه قصابان خریداری از مالک رسمی مع‌الواسطه به نام رضا رشید و سه دانگ 

مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین شخمزار به مساحت 1610/15 مترمربع به پلاک 599 فرعی از 135 اصلی واقع در بخش چهار همدان اراضی قریه چشمه قصابان خریداری از مالک رسمی مع‌الواسطه به نام رضا 

رشید. 2-آقای شاهین خاوری فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 4000182323 صادره از اسدآباد – سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین شخمزار به مساحت 1014/63 مترمربع به پلاک 600 فرعی از 135 

اصلی واقع در بخش چهار همدان اراضی قریه چشمه قصابان خریداری از مالک رسمی مع‌الواسطه به نام رضا رشید و سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین شخمزار به مساحت 1610/15 مترمربع به پلاک 

599 فرعی از 135 اصلی واقع در بخش چهار همدان اراضی قریه چشمه قصابان خریداری از مالک رسمی مع‌الواسطه به نام رضا رشید محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 

روز آگهی می‏شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می‏توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

   محمدصادق بهرامی - رئیس ثبت اسناد و املاک تاریخ انتشار نوبت اول : 1404/10/02 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/10/17   

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه دو
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی

آگهی مفقودی
خودرو  مالکیت(  شناسه   ( سبز  برگ  و  کمپانی  برگه 
رنگ  به   1600OHV تیپ  پیکان  سیستم  وانت 
 ۲۳ ص   ۱۷۸  -۲۱ پلاک  شماره  دارای  شیری  سفید 
شاسی  شماره  و   118P0019696 موتور  شماره  و 
NAAA36AA9DG604194 به مالکیت محمود بیات 

مفقود گردیده است واز درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

هســتند. یعنــی همان‏هایــی کــه تکنولــوژی را توســعه 
می‏دهند، ســرمایه‌گذاری می‏کنند و در فرآیند اقتصادی 
به تدریج رشــد می‏کنند و بزرگ می‏شوند. از یک کسب و 
کار زیرپله‏ای کوچک شروع می‏کنند و بعد به کسب‌وکاری 
در مقیاس بزرگ و صاحب برند تبدیل می‏شوند. پس یکی 
از نشــانه‏های توسعه اقتصاد، رشــد بنگاه‏های اقتصادی 
اســت. با رشــد بنگاه، قدرت اقتصادی آن هــم افزایش 
می‏یابد و به این واســطه نقشی که در اقتصاد ایفا می‏کند 
نیز بیشتر می‏شــود. در این مرحله خواه‌ناخواه به قدرت 
سیاســی می‏انجامد. در واقع رشــد بنگاه‏های اقتصادی 
پیش از آنکه امری در ســاحت اقتصاد باشد ماحصل یک 
تعادل در سیاســت داخلی اســت چون سیاستگذاری که 
توســعه اقتصادی را تقویت می‏کند مســیر رشــد و قدرت 
گرفتن بنگاه‏هایــی که باید خصوصی باشــند را هموارتر 
می‏کند و این یعنی باید سیاســتگذار نقش‌آفرینی بخش 

خصوصی در سیاست را پذیرفته باشد. 
بنابرایــن می‏تــوان این‌طــور جمع‌بندی کــرد که تنها 
بخشی از توسعه اقتصادی نتیجه سیاست‏های اقتصادی 
اســت و بخش دیگر آن حاصل مســائل سیاســی است. 
حاصــل سیاســت‏های قضایی اســت که چقــدر حقوق 
مالکیــت را می‏توانــد تضمین کنــد. چقــدر می‏تواند به 
اســتحکام قراردادها قوام بدهد و از آن پشــتیبانی کند و 
همچنین حاصل یک سیاســت داخلی اســت که قدرت 
گرفتــن حاصل از رشــد بنگاه‏ها را پذیرفته باشــد. به این 
ترتیب تنهــا یکی از چهار مؤلفه نام برده شــده مربوط به 
حوزه اقتصاد اســت و ســه مؤلفه دیگر خارج از اقتصاد و 
در حوزه سیاســی تعرف می‏شود. اینکه در اقتصاد ایران، 
بنگاه‏ها رشــد نمی‏کنند عمدتاً به حوزه سیاســی مربوط 

می‏شود.

توسعه اقتصاد تنها ریشه در اقتصاد ندارد �
در ایران دو دســته بنــگاه اقتصادی وجــود دارد. یک 
دســته بنگاه‏های کوچک که همانطور کوچک مانده‌اند. 
این گــروه جمعیت بســیار زیادی از بنگاه‏های کشــور را 
شــامل می‏‏شود و دســته دوم بنگاه‏های بســیار بزرگ که 
از ابتــدا بــزرگ متولد شــده‌اند و تعداد آنها بســیار اندک 
اســت. چنین نقیصه بزرگــی در اقتصاد ایــران تصادفی 
نیســت و نشــان از غفلت ندارد. بلکه به این دلیل اســت 
که تعمداً بنگاه‏های بزرگ ما خصوصی نیســتند و به رغم 
تاکید اصل 44 و اقداماتی که در جهت خصوصی‌ســازی 
صــورت گرفت، بــاز هــم واگذاری‏ها از بخــش دولتی به 
بخــش حاکمیتــی انجــام می‏شــود. توســعه اقتصادی 
محصولی اســت کــه تنها ریشــه در اقتصاد نــدارد. بلکه 
سیاست داخلی، سیاست خارجی و رویکردهای حقوقی 
و قضایی در کنار سیاســت‏های اقتصادی، توســعه را رقم 
می‏زنــد. در هیچ‌یک از ایــن مؤلفه‏ها دموکراســی وجود 
نــدارد بلکه یک اراده برای توســعه وجود دارد که الزامات 
این اراده در سیاســت داخلی، سیاســت خارجی و دادن 
اســتقلال به مراجــع قضایی بــرای تقویــت فعالیت‏های 
اقتصادی نهفته است. پیاده کردن چنین دیسیپلینی کار 
سختی اســت؛ به همین دلیل است که الزامات حداقلی 
را نتوانســتیم برای توسعه اقتصادی فراهم کنیم. بنابراین 
در مرتبه اولی‏تر الزاماتی که برای تحقق دموکراســی لازم 
اســت که بســیار ســخت‏تر از الزامات توســعه اقتصادی 
اســت قابل اجرا نیســت. در واقع ما باید یک تمرین برای 
ایجــاد الزامــات حداقلی توســعه اقتصادی انجــام داده 
باشــیم و پیامدهای آن را پذیرفته باشــیم تــا بعد بتوانیم 
الزامات نهادی دموکراسی را پیاده کنیم. وقتی زیرساخت 
دموکراسی و عبور از مرحله توسعه اقتصادی فراهم نشده 
باشــد، معمولًا دموکراســی مانــدگاری کوتاه‌مــدت پیدا 

می‏کند و باز می‏گردد و به ضدخود تبدیل می‏شود. 
گروهــی از کشــورها مثل حــوزه آمریکا، کشــورهای 
اروپایی و اســترالیا که اصطلاحاً لیگ یک هستند، مدلی 
را پیش برده‌اند که تکرارپذیر نیســت. آنها هم به توســعه 
اقتصادی رسیدند و هم توسعه سیاسی. به کشورهای در 
حال توســعه که وارد می‏شــویم و تمایل داریم با این گروه 
مقایسه شــویم چند مدل می‏بینیم. یک گروه کشورهایی 
نظیر آسیای شرقی مانند چین. در این کشورها مثل کره 
جنوبی دموکراســی وجود نداشــته ولی از مسیری رفتند 
که از توسعه اقتصادی به توســعه سیاسی رسیدند. از آن 
طرف سنگاپور یا امارات را می‏بینیم که دیکتاتوری وجود 
دارد ولی چون توسعه اقتصادی وجود دارد، مردم با حزب 
حاکم کنــار آمدند. در برخــی از این کشــورها یک گذار 
آرامی به ســمت دموکراسی مشاهده می‏کنیم. در تحقیق 
اخیــری که انجام دادیم نظام‏های سیاســی را با دو معیار 
ارزیابی کردیم. یک شــاخص دموکراســی و دو شــاخص 
درجه تمرکز حکومت. ممکن اســت حکومت دموکراتیک 
غیرمتمرکز داشته باشــید یا یک حکومت غیردموکراتیک 
متمرکز داشته باشــید. تحقیق انجام شده نشان می‏دهد 
حکومت نادموکراســی متمرکز هیچ پرفورمنس اقتصادی 
خوبی را نتوانستند ایجاد کنند اما کشورهای نادموکراسی 
غیرمتمرکز موفق‏تر عمل کرده‌اند. مؤلفه تمرکز، کشورها 
را بــه چهــار گــروه طبقه‌بنــدی می‏کننــد؛ کشــورهای 
دموکراتیک بالغ و نابالغ و کشــورهای نادموکراتیک بالغ و 
نابالغ که بحث بلوغ به میــزان تمرکز و عدم تمرکز آنها باز 

می‏گردد. 

مــا قاعدتاً مســیری را باید در توســعه اقتصادی پیش 
بگیریم که در انتها به دموکراســی بیانجامد. اینکه بگوییم 
با اقتدارگرایی هم می‏توان به توســعه اقتصادی رســید را 
من نمی‏پســندم و دوســت نــدارم آن را ترویــج کنم. اگر 
کشــوری نهادهای لازم برای برداشــتن گام‏های توسعه را 
نتوانسته باشد ایجاد کند و نفت هم داشته باشد و قدرت 
توزیعی متمرکز قابــل توجهی را به حکومت می‏دهد، اگر 
از آســمان دموکراســی در این کشور حاکم شــود تبدیل 
به پوپولیســم می‏شــود. اما اگر تدریج‌گرایی وجود داشته 
باشد با یک رفت و برگشت از توسعه اقتصادی به سیاسی 
می‏توان به توســعه اقتصادی که به دموکراســی می‏رسد، 
دست پیدا کرد. ضمن اینکه به نقش نفت به اقتدارگرایی 
حکومت‏هایی کــه برخوردار از منابع نفتی هســتند باید 
توجه کنیم. هم سوسیال‌دموکراســی نفتی به پوپولیســم 
تبدیــل می‏‏شــود و هــم دموکراســی غیرنهادی بــا نفت 
پوپولیســم را نتیجه می‏دهد. ما پوپولیسم را زیاد در کشور 
تجربه کردیم. اینکه یک کشــور بتواند نظم نهادی ارتباط 
با کشورهای جهان را برقرار کند و سیاست داخلی داشته 
باشــد که بخش خصوصی را برتابــد و نظام قضایی ایجاد 
کند که از حقوق مالکیت دفاع کند، جامعه ایران می‏تواند 
خیلی زود دموکراســی محکم و باثباتــی را همراه با بهبود 

رفاه جامعه داشته باشد.

انواع دموکراسی و دیکتاتوری �
جواد اطاعــت عضو هیئت علمی دانشــگاه شــهید 
بهشــتی: برای ورود به بحث، این پرسش مطرح می‏‏شود 
که بین دموکراسی و توســعه چه ارتباطی وجود دارد؟ آیا 
عامل توسعه اســت یا منع آن؟ دو رویکرد نظری غالب در 
ایــن زمینه وجــود دارد. متون مختلفی دربــاره آن تولید 
شــده و هزاران کتاب، مقاله و تحلیــل در خصوص رابطه 
توســعه اقتصادی و سیاسی نوشته شــده است. گروهی 
از تحلیلگــران بر ایــن باورند که توســعه اقتصادی بدون 
توســعه سیاســی امکان‌پذیر نیســت. نه‌تنها دموکراسی 
لازمه رشد و توســعه اقتصادی است بلکه از ضروری‏ترین 
اســباب آن اســت. معروف‏ترین نظریه‌پرداز در این گروه 
آمارتیاســن نویسنده کتاب توســعه به مثابه آزادی است. 
گروه دیگر از متفکران درســت مقابل ایــن نظریه را قبول 
دارند و می‏گویند دموکراســی نه‌تنها مقوم و مروج توسعه 
اقتصــادی نیســت، بلکه مانع توســعه اقتصادی اســت. 
نظریه ســومی کــه من امــروز تبیین می‏کنم بــر این پایه 
استوار است که این پرسش براساس پایه ناصوابی استوار 
اســت. دموکراســی نه لزوماً عامل توســعه اســت نه مانع 
توســعه. آن چیزی که شــرط لازم توســعه است، امنیت و 
ثبات سیاســی اســت. این امنیت و ثبــات را هم می‏توان 
بــا رویکردهــای دموکراســی تامین کــرد؛ ماننــد اروپای 
شــمالی، آمریکا، کانادا و استرالیا و هم می‏توان با رویکرد 
اقتدارگرایانــه تامین کــرد؛ مانند ســنگاپور، مالزی، کره 

جنوبی، تایلند و...
در تعریــف توســعه سیاســی می‏توان گفــت عمدتاً به 
افزایش ظرفیــت و کارآیی نظام سیاســی در حل و فصل 
تضادهــا، بحران‌ها، توانایــی  برای تغییرات اساســی در 
جامعه، ســاختار سیاســی تنوع‌یافته و تخصصی‌شــده، 
توزیع اقتدار سیاسی در بخش‏های مختلف و بهینه‌سازی 
و گســترش مشــارکت جمعــی و ســازمان‌یافته نهادمند 
اطــاق می‏شــود. امــا تمرکز اصلی توســعه سیاســی به 
مشارکت و رقابت کثرت‌گرایانه در قالب احزاب و تشکل‏ها 
و نهادهــای مدنی در چارچوب قواعد پذیرفته‌شــده برای 
اداره جامعــه، مدیریت و رهبری نظام سیاســی وابســته 
است. پس توسعه سیاسی افزایش ظرفیت و کارآیی نظام 

سیاسی را بالا می‏برد. 
در متــون مختلفــی که در خصوص توســعه سیاســی 
نگاشــته شــده روی آثار سیاســی توســعه سیاسی تاکید 
شــده اســت و توســعه سیاســی و اقتصــادی از یکدیگر 
تفکیک می‏شــوند. این پژوهش‏ها را در سه گروه می‏توان 
طبقه‌بندی کرد؛ نخست، نوشته‏هایی در خصوص مفهوم 
توسعه سیاسی. دوم، نوشته‏های معطوف به ابعاد توسعه 
و دگرگونی سیاســی و ســوم، پیامدهای توسعه سیاسی. 
ســابقه موضوع به ســال 1921 باز می‏گــردد؛ یعنی بعد 
از جنــگ جهانــی اول. در کتــاب دموکراســی نوین این 
مباحث مطرح شــده اســت. نکته‏ای که باید توجه کنیم 

این اســت که ما انواع توســعه سیاســی و دموکراســی را 
داریم. یعنی توسعه سیاسی یک مدل نیست که آن را مبنا 
بگیریــم و ببینیم آیا با توســعه اقتصادی همخوان اســت 
یا نه. توســعه سیاســی را به دو خانواده مختلف می‏توان 
تقســیم‌بندی کرد؛ یک گروه دموکراسی مدنی است؛ که 
تکثر، عقلانیــت، تمایز، تفاوت‏های قومــی مذهبی و... 
به رســمیت شناخته می‏شــود. گروه دوم دموکراسی‏های 

توده‏ای است. 
دموکراسی توده‏ای حتماً ضدتوسعه اقتصادیست ولی 
دموکراســی مدنی به توســعه اقتصادی کمــک می‏کند. 
نمونه دموکراســی تــوده‏ای را در ونزوئــا می‏بینیم. این 
دموکراسی چون با پوپولیسم مرتبط می‏شود، مانع توسعه 
اقتصادی می‏شــود. منابع را برای خرید مشروعیت توزیع 

می‏کند. 
دموکراســی مدنــی نیز به دو گروه تقســیم می‏شــود. 
لیبرال‌دموکراســی‏ها و سوسیال‌دموکراســی‌ها. در عیــن 
حــال نظام‏هــای اســتبدادی  و اقتدارگرا هــم که مطرح 
می‏کنیــم انواع و اقســام دارد. از اســتبداد ســنتی دوره 
قاجــار در ایــن گروه قــرار می‏گیــرد تا نظام‏هــای مدرن 
توتالیتــر. بنابراین بحث پیچیده اســت. ما بــدون اینکه 
تعریف دقیقی از دموکراســی داشــته باشــیم نمی‏توانیم 

بگوییم عامل توسعه است یا مانع آن. 
اینجــا مــا دموکراســی مدنــی را مبنا قــرار می‏دهیم. 
نظریه‌پردازانی که معتقدند دموکراسی با توسعه اقتصادی 
همراســتا و ســازگار است؛ مثل ســیمور مارتین لیپست، 
هرد و آمارتیاسن استدلال‌شان این است که نظارت افکار 
عمومــی باعث می‏‏شــود دولت‏ها با دقت بیشــتری عمل 
کنند، پاســخگو و مسئولیت‌پذیر باشــند، شفافیت ایجاد 
شــود، دوره کوتاه 4 یا 5 ســاله باعث می‏‏شــود حاکمیت 
بــرای تحکیم پایه‏های خــود هزینه زیــادی انجام ندهد، 
امکان مشــارکت جمعی جریان‏های فکــری وجود دارد، 
امکان کاهش خطــا در تصمیم‏ها ایجاد می‏شــود، اصل 
رقابت که باعث رشــد و شــکوفایی در اقتصاد می‏‏شود در 

دموکراسی وجود دارد. 
امــا نظریه‌پردازانــی که معتقدنــد توســعه اقتصادی 
با دموکراســی ارتبــاط ندارد اســتدلال می‏کننــد که در 
دموکراســی حاکمان از توده مــردم دنباله‌روی می‏کنند و 
به عبارتی سیاســت‏های پوپولیستی حاکم می‏‏شود؛ مثل 
ونزوئــای چــاوز و مــادورو، دوم اینکــه می‏گویند امنیت 
و ثبــات تنهــا در نظام‏هــای اقتدارگرا به دســت می‏آید و 
به‌خصــوص در نظام‏هــای نوپــا و جدید اگر دموکراســی 
داشــته باشــیم موجــب هــرج و مرج می‏شــود. ســوم، 
ســرعت عمل در نظام‏های اقتدارگرا بیشتر است ولی در 
سیســتم‏های دموکراتیک تصمیم‌گیری فرایندی طولانی 
دارد. مورد چهارم با انتخابات دوره‌ای، سیاســت‏هایی که 

نیاز به تداوم دارند کنار گذاشته می‏شوند. 

دموکراسی نه عامل توسعه است نه مانع توسعه �
نظریه ســوم نیز که به عدم ارتباط دموکراسی و توسعه 
اقتصادی معتقد است می‏گوید اصولًا این پرسش اشتباه 
است. دموکراسی نه عامل توسعه است نه مانع توسعه. ما 
برای توســعه اقتصادی به امنیت نیاز داریم. اگر کشوری 
بخواهد توســعه پیدا کند به سه شاخص اصلی نیاز دارد. 
اول، اراده رهبــران. رهبران یک کشــور بایــد اراده برای 
توســعه اقتصادی داشــته باشند. دوم، داشــتن امنیت و 
ثبات سیاسی است. کشــورهایی که درگیر جنگ داخلی 
و خارجی هســتند، نمی‏توانند توســعه اقتصادی داشته 
باشــند. در بحث ثبــات هم می‏توانیم بــا صندوق رای آن 
را برقــرار کنیم و هم با اقتدار. شــرط ســوم نیــز تعامل با 
نظــام بین‏الملل و ارتباط بــا قدرت‏های اقتصــادی برتر 
اســت. تقابل با نظام بین‏الملل حتماً مانع توســعه است. 
یــک نظمی در جهان وجود دارد که افرادی ســردمدار آن 
هســتند؛ چه خوشایند ما باشــد چه نباشد. این افراد زور 
هــم می‏گویند. اگر در تقابل با ایــن نظم قرار بگیرید باید 
تمــام ثروت خــود را صرف این تقابل کنید. اگر کشــوری 
این سه شاخص را داشته باشــد، هم به توسعه اقتصادی 
می‏رسد و هم توسعه سیاســی. در ایران دو دیدگاه وجود 
دارد؛ یک دیدگاه می‏گوید الگوی چینی برای ایران مفید 
اســت و دیدگاه دیگر که مــن نیز به آن معتقــدم، الگوی 

چینی را برای ایران مؤثر نمی‏داند.

جواد اطاعت 
عضو هیئت علمی 

دانشگاه شهید 
 بهشتی:

دموکراسی نه 
عامل توسعه است 

نه مانع توسعه. 
ما برای توسعه 

اقتصادی به امنیت 
نیاز داریم. اگر 

کشوری بخواهد 
توسعه پیدا کند 
به سه شاخص 

اصلی نیاز دارد. 
اول، اراده رهبران. 
رهبران یک کشور 

باید اراده برای 
توسعه اقتصادی 

داشته باشند. 
دوم، داشتن امنیت 

و ثبات سیاسی 
است. کشورهایی 
که درگیر جنگ 
داخلی و خارجی 

هستند، نمی‏توانند 
توسعه اقتصادی 

داشته باشند

در ابتدا همین اظهــارات مقام بانک مرکزی و در 
ادامه آن پرســش‌های آقای رئیس قــوه را بازپرس 
می‌تواند مبنای یک پرونده قرار دهد و در اســرع 
وقت ادعاهای گوینده را به آزمون و راستی‌آزمایی 
بگــذارد. بعلاوه مــردم انتظار دارند کــه دادگاه و 
ســازمان بازرسی کل کشــور گزارش‌های شفاف 
و دقیــق از فرایندهای موجــود در حکومت را که 
منجر به این فسادها می‌شــود در اختیار جامعه 
بگذارنــد. ایــن ســازمان در همــه وزارتخانه‌ها و‌ 
نهادها نماینده و دفتر دارد باید گزارشی کامل از 
این اتفاقات دهند. آیا هیچ گزارشی از این سازمان 
هست؟ این پرسش‌ها را باید نماینده این نهاد در 
هر سازمان پاسخ دهد و پاسخ مسئولین دولتی 
حتی اگر درست باشد هم کفایت نمی‌کند. بنابر 
ایــن انتظار داریم که ریاســت محترم قوه قضائیه 
با دســتورات صریــح خود در فرصتــی کوتاه؛ در 
درجه اول اعتبــار و صحت ادعاهای معاون ارزی 
بانک را روشــن کنند. پرسش‌های ایشان بخشی 
از پرســش‌های همه مردم اســت و باید پاسخ آن 
روشــن شــود. ســپس و در صورت صحــت این 
ادعاها، ســازمان بازرســی توضیح دهــد که چرا 
چنین فســادهایی رخ می‌دهــد و گلوگاه‌های آن 
کجاســت و چگونه باید اصلاح شود؟ و متخلفان 
دولتی و غیردولتی آنان را به دادگاه معرفی کند و 
بالاخره دادگاه علنی تشکیل و متهمان محاکمه 
و مجــازات شــوند. اگر این کارها شــد مــردم در 
این مورد خــاص به بصیرت واقعی می‌رســند در 
غیــر این صورت هر کس مطابــق پیش‌فرض‌های 
خود داوری کرده و به بصیرت شــخصی که لزوماً 
مطابق واقعیت نیست خواهد رسید. مسئولیت 
این وضع ناشــی از عدم انجام وظیفه ذاتی نهاد 

قضایی است.

ادامه از صفحه اول

 در مورد ســاداتی‌نژاد هم هیئــت قضایی دادگاه 
اعــام کرد که او از وضعیت غیرعادی و آمار بالای 
ثبت سفارش‌های واردات چای که بیش از ۳ برابر 
نیاز واقعی کشــور بوده، مطلع بوده. با این حال،  
به وظایف قانونی خود برای جلوگیری از این روند 
غیرقانونی عمل نکرده و اقدامی برای اطلاع‌رسانی 
نــداده اســت. بــه مقامــات ذی‌صــاح انجــام 
شــرکت دبش‌ در دوره‌ای که اشاره شد ۳ میلیارد 
و ۳۷۰ میلیــون دلار ارز دریافت کرد. با این میزان 
ارز می‌شد نیاز 7/5 سال کشور به چای خارجی را 
تامین کرد. فرآیند تخصیص ارز برای واردات بسیار 
پیچیده و طولانی است. مراحل ثبت سفارش هم 
مجوزهــا و معضلات خــود را دارد. خرید و فروش 
ارز در داخــل و یا خروج ارز از کشــور هم اصلًا کار 
راحتــی نیســت. پس چگونــه ثبت سفارشــی با 
چنان ابعاد گســترده مجوز می‌گیرد؟ چطور این 
مبالغ هنگفت ارز آن هم در مضیقه‌های شــدید 
ارزی پرداخت می‌شــود و چطور ایــن ارزها بدون 
آنکــه به چــای تبدیل شــود یا از مرز خارج شــده 
و یــا در داخــل با قیمــت آزاد فروخته می‌شــود؟
شــرکت دبش آنقدر ارتباطات گسترده داشته که 
علاوه بــر ارز ارزان، تســهیلات بانکی کلانی هم 
دریافت کرده. این واردکننــده از خرداد ۱۴۰۱ تا 
شهریور ۱۴۰۲ توانسته از سیستم بانکی کشور 
2 هــزار و 936 میلیــارد و 583 میلیــون تومــان 
تســهیلات دریافت کند. در بیــن بانک‌هایی که 
لیست تســهیلات خود را اعلام کرده‌اند هشت 
بانک به شــرکت دبش ســبز گســتر تســهیلات 
پرداخــت کرده‌اند. بیشــترین رقم تســهیلات را 
بانک اقتصاد نوین پرداخــت کرده که به یک‌هزار 
و 83 میلیــارد و 810 میلیــون تومان می‌رســد. 
پــس از آن بانک صادرات با پرداخت 871میلیارد 
و 148میلیون تومان بزرگترین تسهیلات‌دهنده 
به دبش شناخته می‌شود. بانک شهر با پرداخت 
بانــک  تومــان،  میلیــون   585 و  308میلیــارد 
خاورمیانه با پرداخت 186 میلیارد و 998 میلیون 
تومان، بانک کارآفریــن با پرداخت 166میلیارد و 
499 میلیون تومان، بانک ایران‌زمین با پرداخت 
130 میلیــارد تومــان، بانــک ملــی بــا پرداخت 
100میلیــارد و 33 میلیون تومان و بانک تجارت 
با پرداخت 89 میلیــارد و ۵۰۸ میلیون تومان در 
مقام‌های بعدی قرار دارنــد. با توجه به مطالباتی 
که بانک‌ها از شرکت دبش دارند بخشی از رد مال 
صورت گرفته به بانک‌ها که دادستان تهران به آن 

اشاره کرده احتمالًا به ازای این مطالبات است.


